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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۶شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
 ـحقوقي   تحليل فقهي 
  قرارداد بيع متقابل

  ١  بابك درويشي  
  ٢االله فياضي   روح  

  چكيده
 و فـراهم آوردن     يانـش فن ـ  زات، د ي ـع متقابل، تجه  يموضوع معامله در قرارداد ب    

هاي معامله در اين قرارداد،        طرف .تسهيلات براي توليد در كشور واردكننده است      
لات ين تـسه  ي ـاة  ليه بـه وس ـ   ك ـ را   ي محـصولات  نند تا فروشنده متعاقباً   ك  يتوافق م 

 اوصاف قرارداد بيع    .دي نما ك خود را مستهل   يها نهي و هز  يداريد شده، خر  يتول
د بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بين          عق: متقابل عبارتند از  
. مــدت بــودنيــزات صــادراتي بــا كالاهــاي بازخريدشــده و بلندكالاهــا و تجه

 قـراردادي  ِ  حقـوقي ه در معاملات بيـع متقابـل، توصـيف ماهيـتِ        مسئلترين   مهم
بيع متقابل با نهادهاي حقوقي چـون بيـع،         . شود  مي است كه در اين زمينه منعقد     

اوضه، شركت، جعاله، مضاربه، اجـاره بـه شـرط تمليـك و صـلح تـشابهاتي                 مع
فقهـي   ي به بررس ـ  پژوهشن  يا. يك از اين نهادها نيست     ، هيچ در واقع  اما   ؛دارد

                                                        
 ۲۴/۱۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۸/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(babakdarvishi@yahoo.com)ي زكتهران مرـ واحد  يزاد اسلامآ دانشگاه ياراستاد. ١
  .(ru_fa80@yahoo.com)) نويسندة مسئول (يكارشناس ارشد حقوق عموم. ٢
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ن قـرارداد   ي ـت ا يوشد مشروع ك  يع متقابل پرداخته و م    يقرارداد ب  ماهيت   حقوقي
  .اثبات برساندران به ي و حقوق اپوياي اسلامدگاه فقه ي را از ديالملل نيب

مـشروعيت، اصـل حاكميـت اراده،       بيع متقابل،   تجارت متقابل،    :يواژگان كليد 
  .ماهيت ويژه

  مقدمه
بــا . گرفــت  مــي صــورتياپــايش پــول، معــاملات غالبــاً بــه صــورت پايدايــقبــل از پ
 يال متعـدد پـول، معـاملات نقـد        كاش ـپيدايش   و   كيبانة  ديچيهاي پ  گيري نظام  شكل
ر، معـاملات تجـارت     ي ـاخة  ن، در سـه ده ـ    ي ـبا وجود ا  . ندموددا ن ي پ يريچشمگة  توسع
ن ي ـ ارزش ا  يه برخ ـ ك يي تا جا  ،)۴۴ـ۳۸: ۱۳۷۴اصغرزاده،  (اند   افتهي يفراوانة   توسع ١متقابل

 .(Alba, 1990: vol.24/5) داننـد   درصد كل تجارت جهاني مي۵۰ تا ۲۵معاملات را از 
ا هــر ارزش يــ ي، فنــاورالا، خــدماتكــ ،ن معاملــهي از طــرفيكــي، در ايــن معــاملات

ند و در عـوض، طـرف اول از طـرف           ك   مي هي طرف دوم ته   ي را برا  يگري د ياقتصاد
 را يگـر ي ديا هـر ارزش اقتـصاد    ي ـالا، خـدمات، فنـاوري      ك يا شده دوم مقدار توافق  

اي حقـوقي ميـان قراردادهـاي مـذكور در دو      كند با اين مشخصه كه رابطه   خريداري مي 
تيب كه انعقاد قرارداد يا قراردادهـا از يـك جهـت مـشروط          جهت وجود دارد، به اين تر     

 .(UNCITRAL‚ 1993: para.1) گـر يا قراردادهـا از جهـت د  ي ـاست بر انعقـاد قـرارداد   
صـادراتي  معـاملات   هـاي گونـاگون       اصـطلاحي عـام اسـت و روش        ،تجارت متقابل 

يگري ها در كشور صادركننده و د       آنشود كه يكي از       مي مرتبط با يكديگر را شامل    
اين گونـه تجـارت بـراي       . )۲۴۱: ۱۳۷۸اشميتوف،  (گيرد    مي كننده صورت در كشور وارد  

  .، روش مناسبي استهاي نقدي خود مشكل دارند كشورهايي كه در پرداخت
ن ي ـف ا ي در تعر  ٣. است ٢ع متقابل يبة   از اقسام معاملات تجارت متقابل، معامل      يكي
  :توان گفت  ميمعامله

                                                        
1. Counter trade. 

2. Buy back. 

معـاملات  : انـد   دهشـمر  نـوع از معـاملات تجـارت متقابـل را            ۱۲ الملل،  بيننويسندگان حقوق تجارت    . ٣
هـاي   انتقـالي، معـاملات مـوازي، همكـاري    ة ابل، جبران، آفست، بيع متقابـل، مبادل ـ  تهاتري، خريد متق  

في ام ـ: به نقل از(پيوسته  هم جانبه، معاملات به جانبه، معاملات سهابل، معاملات متقابل، معاملات دو   متق
  ).۷/۱۱۲ش: ۱۳۸۶پور،  و كريم
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 ، طــرفيــكه در آن كــ اســت ي قــراردادهــاي ز روش ايا  متقابــل مجموعــهبيــع
د ي ـنما  مي تعهد دهد و در مقابل     مي گر قرار يار طرف د  ي را در اخت   يديلات تول يتسه
 را از طـرف مقابـل       يدي ـلات تول ي از آن تسه   ي از محصولات ناش   يا قسمت يه تمام   ك

  .)۶ـ۲ :۱۳۷۲كميسيون اقتصادي اروپا، (د ي نمايداريخر

گذاري، تركيبي است از كارخانه و عمليات تجاري كـه           هاين نوع معامله و سرماي    
شـود   شده پرداخـت مـي      بهاي معامله نه به ارز خارجي، بلكه با تحويل محصولات ساخته          

  .)۱۷۰ـ۱۴۹: ۱۳۷۱شاپيرا، (
استفاده ) سوسياليستي(روش بيع متقابل ابتدا توسط كشورهاي داراي اقتصاد متمركز          

اي صـنعتي دسـت يابنـد و بتواننـد كالاهـاي      شد تا به فنـاوري و دانـش فنـي كـشوره        
. (Blum, 1987: 38)خود را بـه بازارهـاي كـشورهاي صـنعتي روانـه كننـد       ة شد ساخته
ي بيع متقابل بين روسيه، كشورهاي اروپاي شـرقي و          ها  ترين نمونه  ترين و بزرگ   مهم

بـل  امروزه بيـع متقا . (Hennart, 1990: 259)چين با كشورهاي صنعتي منعقد شده است 
 از ايـن روش اسـتفاده     بسياري  به كشورهاي سوسياليستي منحصر نيست و كشورهاي        

  .كنند مي
بيـع متقابـل، بـين شـركت ملـي نفـت ايـران و               ة  اولين قرارداد به شـيو    ايران نيز   در  

ي شـدن، بـه دليـل       ي ـاين قرارداد قبـل از اجرا     . شدمنعقد   ١ي كونوكو يشركت آمريكا 
شركت نفتي  . شدلغو  رياست جمهوري كلينتون    تحريم ايران توسط آمريكا در زمان       

 با شرايط متفاوت، قرارداد كونوكو را امضا كـرد و در عمـل، اولـين    ٢فرانسوي توتال 
: ۱۳۸۶مقـدّم و مزرعتـي،   :  بـه نقـل از  ،Katzman, 2003(پروژه از اين نـوع را عمليـاتي كـرد    

  .)۷۶/۱۶۲ش
 ،كـشور  صـنعت  نبرتـري ة  سـرماي  عنـوان  بـه  نفـت  صـنعت  يهـا   پروژه مالي تأمين
 .اسـت  بوده بخش اينمسئولان   و دولتمردان يها  دغدغه ترين از اساسي  يكي همواره

 ميليـارد دلار در صـنعت نفـت و گـاز            ۴۵۰ بـيش از     ، سـال گذشـته    ۳۰ايران در طول    
 :بـه نقـل از    ،  ۴۱۳۶/۲۱ش: ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ،روزنامـة ايـران اقتـصادي     (گذاري كرده اسـت      سرمايه

                                                        
1. Conoco Oil Company. 

2. Total. 
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 بـه  و اساسـي   قـانون  ۸۱ و   ۸۰،  ۴۴اصـول     موجـود در   هاي  ديتمحدو. ) وزير نفت  ،نوذري
 بـه  نيـز قـوانين نفـت      و توسـعه ة  سال پنجة  برنام قوانين و سالانهة  بودج قوانين آن، دنبال
گـذاري   سرمايه جلب براي اخيرة  ده در تا شد موجب ۱۳۶۶ مصوب نفت قانون ويژه

 فقـط  نفـت . شـود  ادهاسـتف  گاز و نفت بخش در ويژه به متقابل بيع  روش ، از خارجي
 سياسـي  متغيـر  عنوان يك  به آن از كنوني جهان در بلكه ،نيست اقتصادي عنصر يك
غيـر   ِ  گـذاري  سـرمايه ة  شـيو  يـك  عنـوان  بـه  ايـران  در متقابـل  بيع روش .برند  مي بهره

 متناسب كه استكشوره ساير  در »بك باي« از شده اصلاح مدل واقع در ،استقراضي
 آوردن براي خارجي نفتي هاي شركت براي انگيزه ايجاد و كشورنيازهاي   و با منافع 
ايـن   اينكـه  توجـه  جالـب . اسـت شـده    استفاده، از آن    ايران به خودفناوري   و سرمايه

 مختلـف  مجـالس  و محافـل  در گفتگـو  و بحـث  و جدي نقد مورد از ابتدا    قراردادها
 جايگـاه  لحـاظ  بـه  واردشده، انتقاداتة  هم با و قرار گرفته  حقوقي و اقتصادي علمي،
 قـانون  تـصويب  بـا  ،ديگـر  سـوي  از .يافتـه اسـت    عـام  مقبوليت نسبتاً آن،ة  ويژ قانوني
 مزاياي از گذاران خارجي  سرمايه استقبال و خارجي گذاري سرمايه حمايت و تشويق
 جهـت  در آنـان  داخلـي  مشاوران و خارجي گذاران سرمايه تلاش قانون، اين حمايتي

 سـاير  از اسـتفاده  امكـان  نيـز  و يادشده قانوني يها  پوشش اب متقابل بيع تلفيق مقررات 
اسـت   نمـوده  ايجـاد  نفـت  صنعت يها  پروژه مالي در تأمين  را روشني افق ،قراردادها

ة توسـع  و اكتـشاف  ضرورت و كشور منافع ناپذير اصل خدشه  .)۳۷/۲۴۶ش: ۱۳۸۶صابر،  (
 تا دربارة ماهيت   نمايد  مي ايجاب جانبه  همه و توسعة پايدار  و گاز و نفت ذخاير و ميادين
ن ي ـادر ايـن زمينـه      . زيمپردابه بحث ب   بيع متقابل  قانوني جايگاه و قراردادي و حقوقي

ت يمـشروع تـا  وشـد  ك يع متقابل پرداخته و م ـ  يقرارداد ب حقوقي   فقهي يمقاله به بررس  
  .ران به اثبات برسانديه و حقوق ايدگاه فقه امامي را از ديالملل نين قرارداد بيا

  وصاف قرارداد بيع متقابلا
  : است زيرقرارداد بيع متقابل داراي اوصاف

ان يه ب ك چنان.  عقود و قراردادهاست   ة از جمل  بيع متقابل ترديد    بي :ـ عقد بودن  ۱
 ،هيــ اولةه موضــوع معاملــكــگر اســت يديكــ مــرتبط بــا ة دو معاملــبيــع متقابــلشــد، 
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)  و فناوريتجهيزات(ي فني ها ، تجهيزات، حق اختراع، دانش فني يا كمكآلات ماشين
هـا   طـرف . رود يار م ـك ـدار بـه  ي ـ خري بـرا يدي ـلات تولي تـسه يي برپـا يه براكاست  

 ،شـده  ديلات تول ين تسه ي ا ةليه به وس  ك را   يفروشنده، محصولات كه  نند  ك  يموافقت م 
ف يبا توجه به تعر    .(http://www.commerso.com/documents/m2.pdf)د  ي نما يداريخر
، »ردي ـگ ي صورت م ـيجاد اثر حقوقيه به منظور اك متقابل   يتوافق دو انشا   «يعنيقد  ع

ست، ي ن يابهام و   كش چي آن ه  يت قرارداد يماه  منطبق است و در    ود با عق  بيع متقابل 
  .عدي استهاي ب  موضوع بحثست،قراردادهاجزء كدام نوع از اما اينكه اين قرارداد 

: ۱۴۱۵حلي،  ( دانند  مي )متوقف بر نصّ شارع   (توقيفي   را فقها عقود   برخي :ـ لزوم ۲
 الوفـا  لازم عقـودي  تنهايعني   ؛)۲۲/۲۱۳: ۱۳۹۴؛ نجفي،   ۲۲: ۱۴۰۸؛ نراقي،   ۴۱: ۱۳۷۱؛ قمي،    ۵/۸۴
معـين   عقـود  تنها گروه اينة  عقيد به .باشد تنفيذ نموده  را ها  آن شارع كه مشروعند و
 باشند و هـر عقـدي كـه در قـالبي غيـر از ايـن عقـود             مي الوفا لازم) بيع و اجاره  مانند  (

ايـن دسـته از   . الوفـا نيـست   چند مورد نياز جامعه باشد، مـشروع و لازم       منعقد شود، هر  
ُأوفـوا ة  شريفة  فقها آي  ْ ِبـالعقود َ

ُ ُ ْ
ِ )برخـي اما . دانند  مي را ناظر به عقود زمان شارع   )۱ /مائده 

ُأوفوا ة عقيده دارند كه عموم و اطلاقاتي مانند آي ديگر از فقها     ْ ِ بالعقودَ
ُ ُ ْ

ِ ة شـريف ة  يـا آي ـ
 ا الذین آمنوا لاञَیا أ ُ َ َ ِ

َّ َ ُّ َ م بالباطل إلاَ م بی َّ تأکلوا أموا َ
ِ ِ ِ َ ْ

ِ
ْ ُْ نکُ َلک ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ أنَ ارَ ون   َ ࠐَِࡊـ َ ُتکـ مِـنْ عـن تـراض هًَ ٍ

َ َ  /نـساء ( کُمَْ
ود معين و چه عقودي كه بنا به نياز مسلمانان به وجـود             چه عق (ناظر به همة قراردادها      )۲۹

: ۱۴۱۷؛ حـسيني مراغـي،      ۸/۱۴۰: ۱۴۱۲محقق اردبيلي،   ؛  ۴۲۴: ۱۳۴۳،  سيوري حلي ( باشند  مي )آمده
به بيان ديگر، تنها تراضي طرفين را حتي اگـر در قالـب             . )۱/۶۳: ۱۳۷۹خميني،  موسوي  ؛  ۲/۱۰

 خـلاف كتـاب و سـنت نباشـد، كـافي            هيچ عقدي از عقود معين نباشد، بـه شـرطي كـه           
امـام  . داننـد   اي در شـرع نداشـته، آن را باطـل نمـي             دانند و به صرف اينكه عقد سـابقه         مي

ِأوفوا بالعقود  در آية» العقود«خميني پس از بيان اقوال مختلف علما دربارة 
ُ ُ ْ

ِ
ُ ْ َفرمايد  مي:  

العقـود  ّ    أنظـاهر، هـو      ال ی الأظهـر مـن بـين الاحتمـالات والأبعـد مـن مخـالف              ّ  إن ثمّ«
 بـين   یدات المتـداول  ، كعقـد البيـع والتعهّ ـ     ی والعهـديّ  یاستعيرت لمطلق العقود المعامليّ   

ترين  ترين احتمالات موجود و نزديك     از روشن ؛  )۴/۲۷: ۱۳۷۹( »شخاصو الأ أالدول  
  اين اسـت كـه عقـود بـه معنـاي مطلـق عقـود معامليـه و عهديـه                    ،اقوال به ظاهر آيه   

  . يا اشخاصها د عقد بيع و تعهدات رايج بين دولتباشد، مانن مي
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عقـود و تعهـدات رايـج بـين اشـخاص و حتـي              ة  عقـود بـه معنـاي هم ـ      ة   نظري ـ لذا
  :معتقد استاالله خويي  یآي. باشد  نمياست و مختصّ عقود معين زمان شارعه دولت

 ؛)۳/۹۵: ۱۳۷۱( » ما صـدق عليـه عنـوان العقـد عرفـاً           ه يجب الوفاء بكلّ   أنّ یفمفاد الآي «
عنـوان عقـد بـر آن    وفاي به عهد اين است كه هر تراضي كـه در عـرف          ة  مفهوم آي 

  .باشد  ميالوفا ، لازمكندصدق 

گيرد   مي قراردادهاي معين و غير معين را در بر       ة   هم به ديگر سخن، عموم اين آيه،     
بـر آن ممكـن باشـد و مخـالفتي بـا      » قـرارداد «يـا  » عقـد «و هر تراضي كه عرفاً اطلاق    

  .گيرد  ميالوفاست و تحت اين عموم قرار  صحيح و لازم، شرع نداشته باشداحكام
  :دارد يمقرر م و چنين ز به مطلب فوق اشاره داردي ني قانون مدن۲۱۹ ةماد

الاتبـاع    لازم هـا   آنمقام   ن و قائم  ين متعامل يشده باشد ب   ه بر طبق قانون واقع    ك يعقود
  . فسخ شوديه علت قانونا بين اقاله و ي طرفيه به رضاكنياست، مگر ا

. دي ـح نما يه قـانون خـلاف آن را تـصر        ك ـ عقود لازم هستند، مگر آن     ةن، هم يبنابرا
بيـع   ماننـد    يالملل ـ ني ب ـ ي در قراردادهـا   ن از ورود بـه قـرارداد، مخـصوصاً        يهدف طرف 

قراردادهـا مخـالف بـا       نيجواز ا . ه با جواز آن منافات دارد     ك است   يا  به گونه  متقابل
  .ستها آن بودن ييعقلا

توان نتيجه گرفت كه در قراردادهاي بيـع متقابـل كـه از قراردادهـاي                بنابراين مي 
زيـرا  د، تراضي طرفين براي لزوم و صحت اين قراردادها كافي اسـت؛         نباش  مي نامعين

آيـد و عـرف نيـز بـه ايـن             مـي  براي هر يك از طرفين اين قرارداد تعهداتي به وجـود          
ِأوفـوا بـالعقود ة  تحت عموم آي  پس   ،گويد  مي تعهدات طرفيني عقد  

ُ ُ ْ
ِ

ُ ْ َ  گيـرد و     مـي   قـرار
  .باشد  ميو مشروع الوفا لازم
ر آن بر حسب  يه تأث كعقد منجز آن است      «.م.ق ۱۸۹ ةمطابق ماد  :ـ منجز بودن  ۳
ن در  يدر عقـد معلـق، طـرف      . » نباشد والا معلق خواهد بود     يگري موقوف به امر د    ءانشا
دارنـد، اثـر آن را موقـوف بـه امـر             يان م ـ ي ـ منجـز ب    خود را به طور    ةه اراد كن حال   يع
 انـشا و    ةعقد معلق در مرحل ـ   . ندكدا  ينند، تا پس از وقوع شرط، تحقق پ       ك  ي م يگريد

ن گونـه قراردادهـا،     ي ـه در ا  ك ـ ندارد و وجود تعهد است       ير عقود تفاوت  يتوافق، با سا  
چ يه ـول بـه    برعكس، در عقد منجز، التزام دو طرف موك ـ       . شود منوط به امر خارجي مي    
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؛ اصـفهاني،   ۵۸ ـ   ۶/۵۷: ۱۴۱۸انـصاري،   ( دي ـآ ي به وجود م   ها  آنست و با توافق     ي ن يگري د امر
بيـع  . )۲/۱۷: ۱۴۱۰؛ روحاني،   ۲/۱۵: ۱۴۱۰؛ خويي،   ۱/۱۶۸: ۱۴۱۸خميني،  موسوي  ؛  ۱۷۴ـ۵/۱۷۳: ۱۴۱۸
همـان طـور    تجهيزات نيست، بلكـه  ة، متوقف بر خريد محصولات توسط فروشند   متقابل

  يـا  فنـاوري  قـرارداد فـروش      هـا   آنيكـي از    . مشتمل بر سـه قـرارداد اسـت       يم  كه گفت 
.  پرداخت ثمـن محـصولات اسـت   رن قرارداد، منجز اما مشروط بيزات است و ا يتجه

 در عقد معلق، انـشا  ؛ن عقد معلّق و مشروط تفاوت وجود دارد   يه ب كاست  شايان ذكر   
 يطيشـرا  نيكجز اسـت، ل ـ    در عقد مشروط، انشا من     يگر است، ول  ي د يمتوقف بر امر  

انـشا را   فقهـا و حقوقـدانان،      . ت عقد است  يه خارج از ماه   كگردد   يان م يضمن عقد ب  
  :ديگو ي ميخ انصاريش. اند ردهكف يمختلف تعر

 و ثبـوت آن در      امر است و از تحقّق معن ـ     الا  در نفس  اه موجد معن  ك است   يانشا لفظ 
: ۱۴۱۸(ذب باشـد    ك ـق و   ند تا قابل اتصاف به صـد      ك  يت نم ياكا در خارج ح   يذهن  

  .)۱۳ـ۳/۱۲

 ي موجـد معنـا   يي انشا ةن جمل يا. ن خانه را به من به فروش      يه ا كد  ي بگو يسكاگر  
ه خبـر مزبـور     ك ـرود   يد پول ندارم، احتمال م    ي اگر بگو  يطلب فروش خانه است، ول    

 پرداخـت   »كب ـ يبـا «چنـد در قـرارداد      هر. )۱/۱۶۴: ۱۳۷۵امـامي،   (ا دروغ باشـد     يراست  
ن مـسئله عقـد را معلّـق        ي ـ ا ي شـرط قـرارداد اسـت، ول ـ       معـوض لات  عوض از محصو  

 سـه قـرارداد   كيـك ن مـسئله، تف ي ـل بـر ا   ي ـن دل يه عقد منجز است و بهتـر      كند بل ك  ينم
  .(http://www.edbl.org/En/BBT1.htm) است بيع متقابلل در كد و پروتيفروش و خر

 دو موردنـد و هـر   يعـت خـود دارا  يه بـر حـسب طب    ك يعقود :بودن معوضـ  ۴
ا ي ـرد، مـال    ي ـگ يه بـه عهـده م ـ     ك ينيا د يدهد   يه م ك ي از دو طرف، در برابر مال      يك

شه ي ـ هممعوضدر عقد  . نامند ي م معوضند،  ك  يل م ي خود تحص  ي را برا  يگريتعهد د 
اسـت و هـم      يگـر يار د ك از دو طرف، هم طلب     يكدو تعهد متقابل وجود دارد و هر        

ه ك ـنيست، مگـر ا   ي ـ شناختن عقـد ن    معوضتفاوت ارزش دو عوض مانع از       . ون او يمد
 يلـه بـرا   ي ح ةچ انگـارد و شـائب     يه عـرف آن را ه ـ     ك ـبها باشد    مكز و   يعوض چنان ناچ  

س، در عقــد كبــرع .)۳۳۶: ۱۳۸۱،  عبــدهبروجــردي(وانمــود ســاختن وجــود عــوض بــرود 
ا ي ـنند ك ي ميگر تعهد بر امر   ي د نفرا چند   ي يكا چند شخص در مقابل      ي يك،  يمجان
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، يدر عقود مجان  . جاد شود ي آنان التزام ا   يه برا كنيدهند، بدون ا   يگان م ي را به را   مالي
  .ت استكيا ملين يو نقش متعهّد تنها قبول دباشد  ميسو  يكالتزام، تنها از 

ن يي ـ تع ي بـرا  يا د ماده ين قرارداد با  يدر ا .  معوض است  ي عقد بيع متقابل د  يترد يب
دار گنجانـده  ي ـ خرةليد محـصولات بـه وس ـ  ي ـ ارزش خر يعني،  بيع متقابل ارزش تعهد   

 فنـاوري ا  ي ـزات  ي ـمـت تجه  يشتر از ق  ي ـا ب ي ـمتـر   ك،  يتوانـد مـساو    ين مبلـغ م ـ   ي ـا. شود
حسب مقدار  تواند بر ي مبيع متقابلارزش تعهد . ه باشديشده تحت قرارداد اول فروخته

شده تحت   فروختهفناوريت تجهيزات يا حسب درصدي از كل قيم مشخصي پول، يا بر
ر ك ـ بدون ابهـام ذ    فناوريا  يزات  يمت تجه ياگر ق . رديه مورد توافق قرار گ    يقرارداد اول 
ن يـي مـت تع  ين ق ي ـ از ا  يتوان برحسب درصد   ي را م  بيع متقابل  ارزش تعهد    ،شده باشد 

 ن اسـت ارزش   ك ـ نمونه، مم  ير نباشد؛ برا  يپذ انكن امر ام  يشه ا ين است هم  كمم. ردك
 مـدت   يمـت بـر مبنـا     ين ق ي ـه ا كه منظور نشود، بل   ي ارزش قرارداد اول   ء جز ي فن كمك

بيـع  ن مورد، ارزش تعهـد      يدر ا . س گردد ك جداگانه منع  يها  حساب صورتزمان در   
ر يپـذ  انك ـ را ام  ي فن ـ كم ـك ييمت نهـا  ي ق محاسبةه  كن گردد   ييتعطوري  د  ي با متقابل
داد در قرار. شود  ميارداد اصلي تشكيلبيع متقابل از دو قر. (Francis, 1987: 32)سازد 

شود كه امكانات توليـد را فـراهم كـرده و             مي كننده متعهد نخست، فروشنده يا صادر   
 را بـه صـورت بخـشي از         فنـاوري در قبال آن بهـاي فـروش تجهيـزات و كارخانـه و              

واقـع   در   .كنـد شـده دريافـت      گـذاري  محصولات همان كارخانه و امكانـات سـرمايه       
اين دو . باشد  قرارداد بازخريد محصول ناشي از همان امكانات و فناوري ميقرارداد دوم،

  .(Milenkovic, 2004: 166-170) شوند قرارداد به وسيلة يك پروتكل به هم مرتبط مي
در  :ـ ارتباط بين كالاها و تجهيزات صادراتي با كالاهـاي بازخريدشـده            ۵

اصـلي بـا    ة  كننداز سـوي صـادر    شـده     تسهيلات و امكانـات توليـدي ارائـه       اين مورد،   
به هم مـرتبط  محصولاتي كه بناست در مقابل بازخريد شوند، در يك فرايند توليدي         

پذيرد كه محصولات توليدي آن پروژه يا مواد          مي اصلية  كننددر واقع صادر  . هستند
بـرداري   و بـه بهـره    شده  ازي  اند  شده از آن پروژه را كه با كمك خود او راه           استخراج

 توســعه، اســتخراج و ،مــثلاً اگــر موضــوع بيــع متقابــل. ت، بازخريــد كنــدرســيده اســ
برداري از يك ميدان نفت يا گاز باشد، نفـت و گـازي كـه بعـداً بـر اثـر فراينـد                        بهره
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اصــلي ة كنند، از ســوي صــادرشــود  مــي و توليــد موضــوع قــرارداد اســتخراجتوســعه
  .)۷/۲۰ش: ۱۳۸۳شيروي، (شود   ميبازخريد
مـدت   بيع متقابل جزء قراردادهـاي بلند       قراردادهاي :قراردادمدت بودن    بلند ـ ۶

. (Milenkovic, 2004: 268)  سـال باشـد  ۲۰ تـا  ۵تواند از  ها مي آنمؤثر ة كه دورهستند 
يك ميـدان نفـت     ة  اقتصادي عظيم كه به خط توليد برسد يا توسع        ة  ساخت يك پروژ  

 جهـت سـاخت     عـلاوه بـر مـدتي كـه       . و گاز مستلزم صرف وقت زيادي خواهد بـود        
زمـان نـسبتاً طـولاني      برداري مورد نياز است، مدت     بهرهة  پروژه و رساندن آن به مرحل     

؛ ۷/۱۹ش: ۱۳۸۳شـيروي،   (نياز است تـا بـه تـدريج محـصولات توليـدي بازخريـد شـوند                 
  .)۱۷۱: ۱۳۸۳نصيري، 
ي عظـيم و    هـا   ايـن قـرارداد در پـروژه      از   :ـ سـنگين بـودن حجـم عوضـين        ۷
 قراردادهاي بيع متقابـل كـه در   .(Milenkovic, 2004: 267)شود  ميقيمت استفاده  گران

، هـاي خـارجي منعقـد شـده         ميادين نفت و گاز بين ايـران و شـركت         ة  ارتباط با توسع  
 عظيم بوده و مبالغ آن از صدها ميليون دلار فراتر رفتـه             ها  دهد كه اين پروژه     مي نشان

 ۱۳۸۵ سـال    ةقانون بودج » د« بند   ۱۱ة   مثال در تبصر   يارب. )۷/۲۰ش: ۱۳۸۳شيروي،  (است  
ميـادين نفـت و گـاز    ة  ي توسـع  هـا   در مورد طـرح   ) ۲۵/۱۲/۱۳۸۴مصوب  (كشور   كل

  :آمده است
تا سقف دو ميليارد و هشتـصد و پنجـاه ميليـون دلار اعتبـار مـورد نيـاز بـه صـورت          

  .فاينانس و يا بيع متقابل خواهد بود

  ت نفـت كـشور بـه روش       گـذاري در صـنع     طبق آمار وزارت نفت، ميزان سـرمايه      
 _http://www.aftab.ir/articles/economy)بيـع متقابـل حـدود سـي ميليـارد دلار اسـت      

marketing_business/oil_gas/c2c1123759343p1.php)  

  ع متقابلماهيت قرارداد بي
فقهـا  . سخني به ميان نيامده اسـت     در فقه    الملل  بينقراردادهاي كنوني تجارت    دربارة  

بــه شــرح و تفــصيل ...) ماننــد بيــع، اجــاره، مــضاربه و(عــين بيــشتر در مــورد عقــود م
بنابراين بايد ديد آيا قراردادهاي بيع متقابل به شكلي كه در حقوق ايـران              . اند  پرداخته
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بيـع متقابـل بـا      ة  بـه مقايـس   ادامـه   قابل پذيرش اسـت؟ در      نيز  فقهي   از نظر    ، است رايج
  .پردازيم  مينهادهاي حقوقي مشابه

  بيع
ع دارد و   ي ـبعقـد    را بـا     شـباهت ن  يشترين، ب ين عقود مع  ي از ب  بيع متقابل چند قرارداد   هر
  .اند ع متقابل قرار دادهين قرارداد را بي اي معادل فارسيحت

» بـك   بـاي «آورد كه ماهيت     ل، اين توهم را به وجود مي      به بيع متقاب  » بك  باي«ترجمة  
 اشتباه صـورت گرفتـه      »بك باي«ة  كه در ترجم   در حالي است،  همان ماهيت عقد بيع     

ي امعن ـ. دور كـرد  » بازخريد «يعني را اصولاً نبايد از مفهوم لغوي آن         »بك باي«. است
؛ همچنين براي   ۵/۱۲۶ش: ۱۳۸۳صادقي،  ( اش دور نيفتاده است     حقوقي آن هم از معناي لغوي     

 دانان  برخي حقوق . )۱۴۲ـ۵۲/۱۲۹ـ ۵۱ش: ۱۳۸۰ايزدي فرد،   : ك.رشرط بازخريد   درباره  مطالعة بيشتر   
، )۱۷۱: ۱۳۸۳نـصيري،   (شود    معتقدند كه معاملات بيع متقابل به صورت بيع شرط تنظيم مي          

  .داردبيع متقابل و بيع شرط وجود ة كنند كه چه ارتباطي بين معامل  نميولي معين
  :وجود دارد زير هاي بين بيع متقابل و عقد بيع تفاوت

 ـ( اند   فقها بيع را تمليك عين مملوك در مقابل عوض معلوم تعريف كرده            .۱ ي، حلّ
؛ ۱/۴: ۱۳۷۹خميني،  موسوي  ؛  ۱/۴۱۲: ۱۳۷۸،  حلي؛  ۱/۴۶۲: تا ، بي همو؛  ۲/۱۶: ۱۴۱۳؛ حلي،   ۱۱۸: ۱۴۱۰

 يـك تمل«نيـز بيـع را       .م.ق ۳۳۸ ةماد. )۹: ۱۳۹۹،  ؛ موسوي گلپايگاني  ۲/۵۳: ۱۳۷۱خويي،  موسوي  
ع را از   ي ـ مفهـوم ب   گـذار   قـانون » نيع ـ «ةلم ـكبـا آوردن    . داند  مي »ن به عوض معلوم   يع

كـه   در حـالي .  اسـت  كـرده  جدا   ،ن باشد ير از ع  ي غ يزيمعوض، چ  ه در آن  ك يعقود
ا تجهيــزات، فنــاوري و تعهــد بــه اســتقرار كارخانــه يــة موضــوع در بيــع متقابــل، ارائــ

  .تأسيسات مربوط به صنعت مورد نظر است
ايـد   دادگاه در مقام فصل خـصومت ب ، اگر دو نفر كالايي را با پول مبادله كنند  .۲

كاتوزيـان،  (ناميده باشـند  » معاوضه«چند دو طرف آن را آن را خريد و فروش بداند، هر    
 نخواهـد   اما در قالب يك قرارداد بيع متقابل هيچ پرداخت نقدي وجـود           . )۱/۱۲: ۱۳۷۸

 و سود از عوايد حاصل از فروش نفـت يـا گـاز خواهـد     ها داشت و بازپرداخت هزينه 
  .(Ule & Brexendorff, 2005: 23)بود 
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 بـه    و  اسـت  يكـي  تمل يع، عقـد  ي ـعقـد ب  ،  گذشتطور كه در تعريف بيع        همان .۳
ع ي ـه مب ك ي در موارد  ي حت ،شود  مي مجرد عقد، بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيع        

 ة با دقت نظـر در مـاد       . است ي، عقد عهد  بيع متقابل ه  ك يدر حال . الذمه باشد  ي ف ِ  يلّك
 به خوبي عهدي بـودن ايـن نـوع      ،بيع متقابل كميسيون اقتصادي اروپا    ة   قرارداد نمون  ۱

  :دارد  مياين ماده مقرر. شود  ميقرارداد فهميده
   تعهد خريد متقابلـ۱ ةماد
صولاتي را كه بتا به موجـب شـروط ايـن           كند مح   مي  بدين وسيله آلفا موافقت    ـ۱ـ۱

شده توسـط آلفـا توليـد كـرده          فروخته فناورياستفاده از وسايل و     ة  قرارداد به وسيل  
و همچنين محصولات مـذكور     ) يا سبب خريد را به وجود آورد      ( از بتا بخرد     ،است

  .را تحويل بگيرد
 قـرارداد،  كند طبـق شـرايط و مقـررات مـذكور در         مي  بدين وسيله بتا موافقت    ـ۲ـ۱

محصولات مذكور را به آلفا بفروشد و با خريد محصولات از آلفـا بـه عنـوان بيـع                   
  .چارچوب اين قرارداد موافقت نمايدمتقابل در 

 يعنـي   ؛ در عقد بيع لازم نيست كه ثمن و مبيع با يكديگر سنخيت داشته باشـند               .۴
الزامي و اصـلي  ديگري باشد، اما در بيع متقابل يكي از شروط   ة  يكي محصول و نتيج   

 غالباً اين است كه همـان محـصولي كـه از        ،دهد  مي كه ماهيت اين قرارداد را تشكيل     
. آيد، به خود او فروخته شود  به دست مي  ) گذار خارجي   سرمايه(گذاري پيمانكار     سرمايه

» ج«نامة اجرايي نحوة قراردادهاي بيع متقابـل موضـوع بنـد               آيين ۸ ذيل مادة    ۳در تبصرة   
  :ت وزيران آمده استئ هي۱۵/۴/۱۳۸۴چهارم توسعه مصوب ة انون برنام ق۱۴ ةماد

مستقيم و غير مستقيم اكتشافي در قالب قراردادهـاي         ة  در اين گونه قراردادها، هزين    
ميدان تجاري كشف شـده از محـل        ة  ي توسع ها  منعقد شده منظور و به همراه هزينه      

  .دفروش محصولات توليدي همان ميدان، بازپرداخت خواهد ش

بيع متقابل را عقد بيع بدانيم، در بيع متقابل نفتي، نفت يا گاز پس از ة  اگر معامل.۵
ِ اصلي يعنـي      گذار حق عيني   يابد و اين امر به سرمايه       مي پذير تعلق  استخراج به سرمايه  

 تـسلط و تملـك   ،دهـد و در نتيجـه       مـي  مالكيت بر روي نفت استخراجي از چـاه       حق  
 امري كه مخالف قانون اساسـي و اصـل          ؛شود  مي قتصادي محقق اة  بيگانه بر منابع اولي   
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: ۱۳۸۳صــادقي، (اقتــصادي اســت ة  و مالكيــت كــشور ميزبــان بــر منــابع اوليــحاكميــت
  .بنابراين بيع متقابل، عقد بيع نيست .)۵/۱۲۸ش

  معاوضه
  :گونه تعريف كرده است معاوضه را اين. م. ق۴۶۴ ةماد

دهد به عـوض مـال     ميز طرفين، ماليمعاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي ا      
از عوضين، مبيـع و   اينكه يكي   ة   بدون ملاحظ  ،كند  مي خذاديگر كه از طرف ديگر      

  .ديگري ثمن باشد

داخـل    هـر يـك از عوضـين در ملـك كـسي            ،مقتضاي اطلاق معاوضـه   بر اساس   
اين مقتضاي اطلاق معاوضه اسـت نـه        . شود  مي د كه عوض ديگر از آن خارج      شو  مي

: ۱۳۷۶طباطبـايي يـزدي،     (ا با قصد خلاف حقيقت معاوضـه تحقـق پيـدا نكنـد              ذات آن ت  
كالا با پول است    ة  مبادلة  كالا با كالا دارد و بيع ويژ      ة  معاوضه اختصاص به مبادل   . )۱۴۸

مستقيم ة  به جاي مبادل  يعني   ؛يافته است  تكاملة  عقد بيع، معاوض  . )۱/۱۳: ۱۳۷۸كاتوزيان،  (
 با كـالاي  ها كند و به عنوان معيار ارزش    مي طه را بازي  دو كالا در بيع، پول نقش واس      

  .)۱/۳۳۷: همان(شود   ميشده مبادله عرضه
؛ بـستگي دارد  در حقوق ايران، تميز بيع و معاوضـه بـه قـصد مـشترك دو طـرف                  

هـيچ امتيـازي بـا هـم مبادلـه كننـد،       بدون اگر آنان خواسته باشند كه دو چيز را يعني  
 مبيـع و    است و هرگاه چنين اراده كنند كه يكي از عوضينْ         توافق تابع قواعد معاوضه     

معاوضه . )۱/۱۴: همان( بيع است    ،شود  مي ديگري ثمن به شمار آيد، قراردادي كه بسته       
 ؛اما قرارداد بيع متقابل از عقـود عهـدي اسـت   . از عقود لازم، معوض و تمليكي است   

آيـد و در      مـي  ه وجود چرا كه به موجب آن براي طرفين، تعهدات و حقوقي متقابل ب           
  .شود  نميحين توافق مالكيتي ايجاد

طـور كـه     اما همان،ديگر اينكه در معاوضه بين دو مال ارتباطي وجود ندارد        ة  نكت
گـذار در كـشور     سرمايه ِ   كشور ِ  گذاري گفتيم در بيع متقابل محصولاتي كه از سرمايه       

 )پـذير  كـشور سـرمايه   (آيد، بهاي پرداختـي يكـي از طـرفين            مي پذير به دست   سرمايه
 محصولات توليدي ناشـي      بايد  لزوماً فناوري يعني قيمت خريد تجهيزات و       ؛باشد مي
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در . (Ule & Brexendorff, 2005: 23) نـه مـال ديگـري    ،گـذاري باشـد    همان سـرمايه از
معاوضه لزوماً ارتباط بين عوضين وجود ندارد؛ در حالي كه در بيع متقابل اين ارتباط     

  .ناپذير است عوضين اجتنابو سنخيت بين 

  شركت
» ء بـه صـورت مـشاع      ي ش ـ يـك  در   كاجتماع حقوق چند مال   «ت را   كفقها شر برخي  

 ؛۲/۲۱۸ :۱۴۱۳حلّـي،   ؛  ۱۴۶: ۱۴۱۰،  همو؛  ۲/۱۲۹ :۱۳۸۹حلّي،  ؛  ۴۲۶: تا طوسي، بي (اند   ردهكف  يتعر
 از فقـه،    رويپي ـ بـه    ۵۷۱ ةز در ماد  ي ن يقانون مدن . )۱/۲۷۴ :تا ، بي الافهام مسالك ،عاملي جبعي 

ف ي ـتعر» ء واحـد بـه نحـو اشـاعه    ين متعدد در ش ـ كياجتماع حقوق مال  «ت را به    كشر
  :يي به شرح ذيل داردها  قرارداد بيع متقابل با عقد شركت تفاوت.نموده است

 يـك ت  كعقـد شـر   . ت اسـت  ين دو عقد، تفاوت در ماه     ين تفاوت ا  يتر ياساس .۱
ابت در تصرف   ي ن يت و اعطا  كي مل ه سبب اشاعه در   كب است   ك و مر  ي اختلاط ةمبادل

 ِ داري ـمعناست و خر   يت ب كي، اشاعه در مال   بيع متقابل ه در قرارداد    ك يشود، در حال   يم
  .گردد ي طلق آن مكِ، مالفناوريزات و يتجه
 بودن  ي بودن عقد اول و عهد     يكي از تمل  يقت ناش يه در حق  ك دومتفاوت  طبق   .۲

دا ي ـ پيت مـشاع كي ـال موجـود، مال ا در م ـك شر يت مدن كعقد دوم است، در عقد شر     
 ي، دو طرف قرارداد، متعهـد بـه واگـذار         بيع متقابل ه در قرارداد    ك ي در حال  ،نندك  يم

 از طــرف فروشــنده و پرداخــت عــوض از محــصولات حاصــله فنــاوريزات و يــتجه
  .شوند يدار ميتوسط خر

 ي مـشاع  هكالـشر  ا در سـهم   كت، در واقع اذن در تـصرف شـر        كه شر كاز آنجا    .۳
طوسـي،  ( ز است ي جا يت، عقد كجه، شر ي قابل رجوع و در نت     ين اذن ي است، چن  يكشر

؛ ۲/۱۲۱: ۱۴۱۰؛ موسـوي خـويي،      ۱/۴۳۲: ۱۴۱۰؛ حلي،   ۱۳/۳۷: ۱۴۰۴؛ طباطبايي حكيم،    ۲/۳۴۲: ۱۳۸۷
تواننـد از     مـي  شركا همـه وقـت    «: گويد مي. م. ق ۵۷۸ ةماد. )۲۶۲: ۱۴۰۸ابن حمزه طوسي،    

م بر  كاللزومِ حا ی   اصال يبر مبنا  گفتيم   قبلاًطور كه    نهما اما   .»...اذن خود رجوع كنند   
 ي عقـد  بيـع متقابـل   ، قـرارداد    يالملل ني ب ي در قراردادها  عقود و قراردادها، مخصوصاً   

  .لازم است



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۶

۱۰۲  

  جعاله
 اجرت معلـوم  يجعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا    «. م. ق ۵۶۱ ةبه موجب ماد  

ماهيـت جعالـه    دربـارة   . »شد يا غيـر معـين     در مقابل عملي اعم از اينكه طرف، معين با        
 جعاله  الافهام مسالكشهيد ثاني در    . دانان اختلاف نظر وجود دارد     ميان فقها و حقوق   

  آن را عقـد    شرح لمعه  ولي در    ،)۱/۱۴۹: تا  بي،  الافهام مسالك،  عاملي جبعي (داند    مي را ايقاع 
تاب از قول فقهاي پيشين ماننـد       در همين ك  وي  . )۳/۱۵۲: تا  ، بي الروضی البهيه همو،  (داند   مي

 آورده اسـت كـه ايـشان        المبسوط و شيخ طوسي در      المتعلمين تبصریعلامه حلي در    
. )۳/۱۵۰: همـان ( داننـد   مـي دانند و قبول فعلي را در تحقق عقـد كـافي       مي جعاله را عقد  

. )۱۹۰ـ  ۳۵/۱۸۹: ۱۳۹۴نجفـي،   (ايقاع بودن جعالـه را پذيرفتـه اسـت          ة   نظري جواهرصاحب  
حـال آنكـه   . وجـود نـدارد  اي  معتقد است كه در جعاله بين ايجاب و قبول مقارنه         وي  

شـهيد  ماننـد   ايشان قـول فقهـاي ديگـر        .  داشت بود، به اين مقارنه نياز      مي اگر از عقود  
نمايد كه شـايد منظـور ايـشان از بـه كـار               مي در عقد بودن جعاله چنين توجيه     را  ثاني  

است نه عقد به معناي مصطلح، و رواياتي را نيـز           بوده  » عهد« معناي   ،»عقد«بردن لفظ   
: ۱۴۱۰( خـويي   االله موسـوي    آيـی  و   )۲/۵۱۳: ۱۳۶۶(امام خميني   . كند  مي در اين زمينه ذكر   

معتقـد بـه ايقـاع      اي    دانان نيز عده   از ميان حقوق  . جعاله ايقاع است  كه   معتقدند   )۲/۱۲۷
معتقد بـه عقـد بـودن        ديگر   برخي و   )۳۲۶ـ۳۲۵: ۱۳۷۹جعفري لنگروي،   ( بودن جعاله هستند  

براي اينكه ببينيم بيـع     . )۲۵۶: ۱۳۸۳؛ كاتوزيان،   ۱۱۰: ۱۳۸۲؛ شهيدي،   ۲/۱۲۱: ۱۳۷۵امامي،  (جعاله  
 بايـد خـصوصيات جعالـه را        ،متقابل تا چه اندازه قابليـت توجيـه بـا عقـد جعالـه دارد              

  :بررسي نماييم
ه ك ـشـود    يافت م ـ ي يه موارد فراوان  ك از آنجا    :قبول ابهامات در عقد جعاله    . ۱

 مـشخص عقـود     ضـوابط  با حـدود و      ها  آنه انعقاد   كاز دارند   ي ن يمردم به انعقاد عقود   
زان ي ـن و ميرغم ابهام در متعاقد   يه عل كد نموده   يي را تأ  ي ندارد، شارع عقد   يسازگار

ــانون  ــ؛ داشــته باشــديخــدمت و اجــرت آن، نفــوذ ق ــال، اشخاصــيار ب ل ي وســاي مث
ه و در ي ـتهرا  ييهـا  هي ـ اعلاميد و تحت عنوان مژدگـان ننك يمت خود را گم م    يق گران

باختـه مـشخص اسـت        نه شخص مـال    ،ن موارد يدر ا . دهند يد عموم قرار م   يمعرض د 
شده به چه مقـدار      افتن مال گم  يه  كنيو نه طرف مقابل؛ ا    )  است يه عموم يچون اعلام (
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 از  كيحـا نيـز   »  خـوب  يمژدگـان «خره عبارت   ز نامشخص است و بالا    ياز دارد ن  ي ن كار
ن عقـد را  ي ـ اگـذار  قـانون ابهامـات،  ايـن  رغم  ي علي ول،استمبهم بودن اجرت عمل    

 مـسالك ،  عاملي جبعـي  ؛  ۲۲/۴۵۹: ۱۳۹۴نجفي،  ( بر آن بار نموده است       يرفته و آثار حقوق   يپذ

  .)كتاب جعاله/۲: تا ، بيالافهام
 از طـرف جاعـل و       ،ل خـاص  ي ـاز بـه دل   ي عقد جعاله بدون ن    : جواز عقد جعاله   .۲

 يه اگر جاعل پس از انجام مقـدار       كست  ين بدان معنا ن   ي ا ي است، ول  فسخمل قابل   عا
 ياجرت ـ چيهِّ  ق مستحق اجرت است، اقدام به فسخ نمود، عامل مستح       اًه عرف كاز عمل   
 و  ۵۶۵ ةمـستفاد از مـاد    . )۱/۱۹۴: ۱۴۰۹؛ كركي،   ۲/۱۶۳: ۱۳۷۸؛ حلّي،   ۱/۴۳۰: ۱۴۱۰حلّي،  ( نباشد
 مقـصود   يـك  هـر    كـه  باشد   ي متعدد ي اجزا يعمل دارا ه اگر   كن است   ي ا .م.ق ۵۶۶

، بـه نـسبت     ي المـسم  ی اجـر  مـستحق و جعاله فسخ گردد، عامـل       است   جاعل   ةبالاصال
. المثـل خواهـد بـود     ی  ن صورت، مـستحق اجـر     ير ا يه انجام داده است و در غ      ك يعمل

جـام  ن راه و انيوشش در اكجه مورد نظر است، نه    يالبته التزام جاعل در برابر تحقق نت      
ن، عقـد   ي بنابرا .ند تا مستحق اجرت شود    كم  يد تسل يجه را عامل با   ين نت يا. مقدمات آن 

  .هم بزند تواند آن را بر ين لحظه جاعل ميست و تا ايار تمام نك ةجينت ليزمان تحو تا
ث ي ـه از ح  ك ـگـر   ي بـر خـلاف عقـود د       : قابليت تعميم وسيع در عقد جعاله      .۳
؛ مـثلاً  دارد دامنـة وسـيعي   دارند، جعالـه  يخصن و موضوع، حدود و ثغور مش     يمتعاقد
ن، منـافع قـرار     ي ع ـ ي معلوم است و اگر بـه جـا        ِ  ن در مقابل عوض   ي ع يكع، تمل يعقد ب 

 يفي ماننـد مزارعـه و مـساقات تعـار         يا عقـود  يفرماست   مكرد قواعد عقد اجاره ح    يگ
تـوان در قالـب      ي را م  ياريه عقود بس  ك ي مشخص دارند، در حال    يخاص و موضوعات  

. دي ـآ يز به دست م ـي ن.م.ق ۵۶۴ و ۵۶۳، ۵۶۱ مواده از ك چنانهم ،د جعاله گنجاند عق
ه مـورد عقـد     ك ـشود   ي استفاده م  ي به خوب  .م. ق ۵۶۱ ةور در ماد  كمذ ،»عمل «ةلمكاز  

گـر  يا موضـوعات د ي ـان  ي اع يتوان واگذار  يه م ك بل ،ستي ن ي امور خدمات  جعاله صرفاً 
ن ي ـ بدون ربا از ا    يداركها در بان   ك بان ،ليدلن  يبه هم . را موضوع عقد جعاله قرار داد     

ن عقـد   ي ـلات خود را در قالب ا     ي از موارد تسه   ياريرند و در بس   يگ يار بهره م  يعقد بس 
  .ندينما ياعطا م

ن ي از عقـود مع ـ    يكـي  بـا    بيـع متقابـل   ه قـرارداد    ياگر اصرار بر توج   با اين اوصاف،    
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 را بـه   بيـع متقابـل   م،  يمـود ان ن ي ـه در خصوص عقد جعالـه ب      ك يم، با اوصاف  ي باش داشته
م در عقـد  يت تعم ـي ـ مانند قابليوجود اوصاف. ردكه يتوان با عقد جعاله توج ي م يخوب

، »كب ـ يبـا «ترال از   يف آنس يند؛ مثلاً طبق تعر   ك  يه م ين توج ي به ا  ياني شا كمكجعاله  
ق ي ـپرداخـت ثمـن از طر     يـك طـرف، مـشروط بـه باز         از   فنـاوري زات و   ي تجه ةعرض

قـرار  ه در قالب عقد جعاله كدهد  يل مكي را تش  »كب يبا«رداد  محصولات، اساس قرا  
ز يه آن هـم بـه صـورت مطلـق جـا     ك ـتنها تفاوت، جواز عقـد جعالـه اسـت        . گيرد  مي
تـوان بـا     ي عمل خود مستحق اجرت اسـت و بـه عـلاوه م ـ            ةه عامل به انداز   كست، بل ين

  . شرط خسارت نمود،شروط ضمن عقد، در صورت انجام ندادن تعهدات
 شويم كه بيع متقابل غير از جعاله است؛ زيـرا قـرارداد             مي متوجهبا كمي دقت    اما  

طور كه از عنوان آن پيداست از دو قرارداد جداگانـه تـشكيل شـده                بيع متقابل همان  
است و طرفين قرارداد معلوم يا حـداقل قابـل تعيـين و تعهـدات و حقـوق ايـشان نيـز                      

تواند پس    مي همچنين در جعاله، عامل   . باشد و موارد ابهامي وجود ندارد       مي مشخص
. م. ق ۵۶۵مـادة   . از انجام قسمتي از عمل، از بقيه خودداري كند و هيچ مـسئوليتي نـدارد              

جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمـل بـه اتمـام نرسـيده اسـت، هـر             «: گويد مي
 ، امـا در قراردادهـاي بيـع متقابـل، تكـاليف و            »توانند رجـوع كننـد      مي يك از طرفين  

 گذار معين گرديده و اين شركت بدون توجيه فنـي و حقـوقي             حقوق شركت سرمايه  
  .بيع متقابل، جعاله نيستبنابراين . تواند از انجام عمل خودداري نمايد نمي

  مضاربه
  :دارد  ميدر تعريف مضاربه مقرر. م. ق۵۴۶ ةماد

ينكـه  دهـد بـا قيـد ا     مـي مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه      
صـاحب سـرمايه،    . طرف ديگر با آن تجارت كـرده و در سـود آن شـريك باشـند               

  .شود  ميمالك و عامل، مضارب ناميده

در قرارداد مضاربه، عامل    : هايي بدين شرح دارد    بيع متقابل با عقد مضاربه تفاوت     
شود كه در حفظ مادي       مي كند، امين اوست و ملتزم      مي به وكالت از مالك دادوستد    

: ۱۴۱۱ي، حلّــابــن ادريــس ؛ ۴۲۸: تــا طوســي، بــي( و جلــوگيري از تلــف آن بكوشــد ســرمايه
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كـه در بيـع      حـالي ، در   )۲۲/۲۷: ۱۴۰۶؛ سرخـسي،    ۱۰/۲۴۱: ۱۴۱۲ اردبيلـي،    محقـق ؛  ۴۰۸ ـ۲/۴۰۷
آيـد و يـد خريـدار، مالكانـه          مـي   به مالكيـت خريـدار در      فناوريمتقابل، تجهيزات و    

 ـابن ادريـس  (سـت  از طرف ديگر، مضاربه عقدي جايز ا     . است محقـق  ؛ ۲/۴۰۹: ۱۴۱۱ي، حلّ
 همين عقيده را ۵۵۰ ةقانون مدني نيز در ماد. )۲۲/۴۵۹: ۱۳۹۴؛ نجفي، ۱۰/۲۴۰: ۱۴۱۲اردبيلي، 

  .گفتيم، بيع متقابل عقدي لازم استبر اساس آنچه پيشتر در حالي كه ، پذيرفته است

  اجاره به شرط تمليك
 ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ت اعطـايي بـانكي مـصوب        تـسهيلا ة  نام اجاره به شرط تمليك در آيين     

  :ت وزيران چنين تعريف شده استئهي
است كه در آن شرط شـود مـستأجر در پايـان            اي    اجاره به شرط تمليك عقد اجاره     

مدت اجاره و در صورت عمـل بـه شـرايط منـدرج در قـرارداد، عـين مـستأجره را                     
  .مالك گردد

 ۵۸ ةمـاد . ان اصـلاح شـد    زيـر وت  ئ ـ توسط هي  ۳۰/۵/۱۳۸۱نامه در تاريخ     اين آيين 
  :دارد  مياصلاحي مقررة نام آيين

تواننـد بـه منظـور ايجـاد تـسهيلات لازم بـراي گـسترش امـور خـدماتي،                     مي بانكها
كــشاورزي، صــنعتي و معــدني، ســاختمان و مــسكن، بازرگــاني و كــسب و كــار و 
مصرف كالاهاي بادوام ساخت داخل كشور به عنوان موجر مبـادرت بـه معـاملات          

  . به شرط تمليك نماينداجاره

توان گفت كه تمليك معلق بر        مي  با توجه به قصد مشترك طرفين      ،در اين فرض  
  .) به بعد۱/۷۷: ۱۳۷۸كاتوزيان، (باشد   ميپرداخت تمام اقساط اجاره يا ثمن

 بـا   ،ممكن است گفته شود كه بيع متقابل مصداقي از اجاره به شرط تمليك است             
پذير تا زمان    شده در كشور سرمايه    گذاري  سرمايه ِ  ريفناواين توضيح كه تجهيزات و      

 اجاره است و بهاي اين اجـاره بـه   ها آنبازپرداخت محصولات ناشي از آن در دست      
شـده، بـه     بنـدي  زمـان ة  طبق برنام ـ  صورت اقساط و به شكل اجاره به شرط تمليك بر         

، تجهيـزات و    بهـا  گردد و در پايان با پرداخت آخرين اجاره         مي گذار پرداخت  سرمايه
  .آيد  ميوسايل، همگي به ملكيت خريدار در
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تـرين    مهـم  ؛دارنـد   قراردادهاي بيع متقابل با اجـاره بـه شـرط تمليـك تفـاوت              اما
فنـاوري  آلات و تجهيـزات صـنعتي و         ويژگي بيع متقابل ارتباط مستقيم ميـان ماشـين        

 مقداري ،ديگربه بيان  . باشد  مي  ناشي از همين تجهيزات    ةشدواردشده و كالاي توليد   
شـده، بـه عنـوان بهـاي         گذاري همين امكانات سرمايه  ة  از محصولات توليدي به وسيل    

، اما در اجاره به شرط (Milenkovic, 2004: 268)گردد   ميگذاري پرداخت اين سرمايه
 يعنـي الزامـي     ،بهـا وجـود نـدارد      تمليك اين ارتباط بين محصولات توليدي و اجـاره        

شـده   گـذاري  ا ناشي از محـصولات همـان تجهيـزات سـرمايه          به نيست كه حتماً اجاره   
. باشـد   مـي  باشد و به هر شكل كه توافق صورت بگيرد، اجاره به شرط تمليك محقق             

  .بنابراين بيع متقابل اجاره به شرط تمليك نيست

  صلح
 ده و ثابـتِ   ي ـچيط پ ياز بـه شـرا    ي ـ مشهور است؛ چـون بـدون ن       »العقودم  اُ«عقد صلح به    

 حـلَّ أا  صـلحً  لاإن  ين المـسلم  ي ب زٌئ جا الصلحُ «ِ  يث نبو يحد.  را دارد  ها آن ةجي، نت عقود
حلـي،  ابـن ادريـس   ؛ ۲/۲۸۸: ۱۳۸۷طوسـي،  ( ن موضوع اسـت يدال بر ا» و حرّم حلالاً  أا  حرامً
ف خـود از عقـد   يه در تعري امامي از فقها  يچند برخ هر. )۲/۳۶۷: ۱۳۸۹؛ حلي،    ۲/۶۴: ۱۴۱۱

ه، بر خلاف نظـر     ي در فقه امام   ياند، ول   نموده في رفع خصومت تعر   يصلح، آن را برا   
، عقـد   )۲/۱۷۷: ۱۳۷۷؛ شـربيني،    ۱۸۸ ـ۵/۱۸۷: تا ؛ شرواني و عبادي، بي    ۱۰۶ـ۱۰۵: تا مزني، بي ( هيشافع

 بـه   يه لزوم ـ ي ـدگاه امام ي ـ تحقـق صـلح از د      يست و برا  ي رفع تنازع ن   ي برا صلح صرفاً 
؛ ۵/۹: تـا  قدامـه، بـي  ( واقـع شـود    انجام معاملهةليتواند وس يه م كست، بل يوجود اختلاف ن  

 ۷۵۲ ةماد. )۴/۱۷۴: تا ، بي عاملي جبعي ؛  ۱/۵۶۲: ۱۴۰۹خميني،  موسوي  ؛  ۲/۱۹۳: ۱۴۱۰موسوي خويي،   
  :ف نموده استيگونه تعر نيه، صلح را اياز نظر مشهور امامپيروي ز به ي ن.م.ق

 يل از تنـازع احتمـا     يريجلـوگ  ايا در مورد رفع تنازع موجود و        ين است   كصلح مم 
  .ير آن واقع شوددر مورد معامله و غ

ن دو قـرارداد، تفـاوت      ي ـ ا ن تفـاوتِ  يتـر  مهم. بيع متقابل با عقد صلح تفاوت دارد      
 اسـاس   ي اقسام عقد صلح است، ول ـ     ي تمام كنفيجزء لا » تسالم«عنصر  . است يماهو

  :سدينو ين خصوص مي در ايخ انصاريش . است»تعهد« بر بيع متقابل
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. گردد خود منصرف به مال نمي     رو صلح خودبه   لم است؛ از اين    اصلي صلح، تسا   معناي
ه صـلح   ك ـنيل بر ا  ين دل يبهتر.  است يكن واقع شود متضمن تمل    يالبته اگر صلح بر ع    

 به منـافع تعلـق دارد در        ي است و گاه   يكد تمل يجه مف ي بر سر مال است در نت      يگاه
ا ي ـد اسـقاط    ي ـ مف جـه يباشد در نت   ي نسبت به حقوق م    يه است و گاه   يد عار يجه مف ينت

ه كنيمثل ا ـن دو طرف است  ي بيا د مسئلهيي به امضا و تأيانتقال حقوق است و گاه
ه سود متعلق به تو و كن مسئله يبر سر ا: ديگو ي به طرف مقابل م    يك از دو شر   يكي

اگر صلح در   . د است يين صورت صرف تأ   ي در ا  ، ـ  ردمك مصالحه   ،ضرر بر من باشد   
ه بطـلان آن    ك است   ي لفظ كاش اشترا   لازمه ،قت باشد ي حق گانه  پنج ين معان ياة  هم

گر باشـد و آن     ي د ي مفهوم  صلحْ يه معنا كماند   ين نم ي جز ا  يپس راه . روشن است 
  .يست جز تسالم و توافق نيزيچ

ح ي تـصر هب ـ  بنـا ، اسـت معـوض  يد صلح در مقام رفع تنازع، عقد      يترد يچند، ب هر
 اقسام صلح   يتوان تمام  يه است، نم  ز نمود يه صلح بلاعوض را تجو    ك .م.ق ۷۵۷ ةماد
 معـوض  يه اشاره شـد، عقـد     ك  چنان بيع متقابل در مقابل، قرارداد    .  دانست معوض را

  .است
ه قـرارداد  ي ـ وجود دارد و توجي اساسيها  و صلح، تفاوتبيع متقابلن  يبدر نتيجه   

حـل  ، م قـرارداد بيـع متقابـل     نِ  يبا عقد صلح، با توجه به قصد و منظور طـرف          بيع متقابل   
  .تأمل است

  .م. ق۱۰ ةماد
ي قراردادي  ها  انعقاد معاملات بيع متقابل و با وجود گروه       ة  با توجه به مكانيسم پيچيد    

هاي قرارداد    متعدد مرتبط و غير مرتبط با قراردادهاي بيع متقابل و با توجه به اينكه طرف              
ي هـاي عقـود معـين در حقـوق داخل ـ          قصد مشترك خود را به متعهد نمودن در قالب        

نـدارد  ندارند، اين معاملات با هيچ يك از قالبهاي حقـوقي كـشور همـاهنگي كامـل            
، اصـل آزادي   بيـع متقابـل    قـرارداد    ِ  توجيه ماهيت حقـوقي   در  . )۵/۱۲۸ش: ۱۳۸۳صادقي،  (

  :دارد  اين ماده مقرر مي. بسيار كارساز است.م.ق ۱۰ ةقراردادي منعكس در ماد
، در صـورتي كـه   انـد  ن را منعقد نمودهقراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آ  

  .خالف صريح قانون نباشد، نافذ استم
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 خـارج از چـارچوب      ي، مشروع دانـستن قراردادهـا     .م.ق ۱۰ة  ب ماد ي از تصو  قبل
رد اجمـال و    اه در مو  كن بود   يااين ماده   هدف از وضع    . ال بود كن، محل اش  يعقود مع 

ن و  ين عقـود مع ـ   ين لحاظ، ب ـ  يان محترم شمرده شود و از       ي متعامل ةوت قانون، اراد  كس
 ۱۰ ةه مـاد  ك ـسندگان  ي ـ نو ي برخ ـ ةدي ـن عق ي بنـابرا  . نباشـد  يچ تفاوت ير قراردادها ه  يسا

ن يط و آثـار آن در قـانون مع ـ        يه شـرا  ك ـداننـد    ي م يي را ناظر بر قراردادها    يقانون مدن 
ع و اجاره و ضـمان و صـلح،         ين، مانند ب  يه در عقود مع   ك گيرند  ميجه  ينشده است و نت   

  .رد، محل تأمل استكتوان استناد  يت اراده نميمك و اصل حاهمادن ايبه 
 ۱۰ ة در مـاد   شـده    بيـان  شناسد و هـدف از اصـل        نمي حاكميت اراده، قالب خاص   

اين بوده كه مفاد تراضي، جز در مواردي كه در قانون به صراحت منع شده اسـت،                 . م.ق
اصـل آزادي قـراردادي در      . )۶ـ ۱/۵: ۱۳۷۸كاتوزيان،  (حاكم بر روابط دو طرف آن باشد        

 عقـد و ايجـاد التـزام و الـزام كـافي      يدارد كه اراده براي انـشا     مي نخست بيان ة  مرحل
 بنـابراين متعـاملين در ايجـاد        .است و دوم اينكه اراده در تعيين آثار عقـد آزاد اسـت            

عقد، شروط و اوصاف و نوع تعهد آزاد هـستند و مجـرد تراضـي آنـان بـراي ايجـاد                     
ه ك ـن اسـت    ي ـ ا .م.ق ۱۰ ة مـاد  ي اجـرا  يعملة  ثمر. )۳۹: ۱۳۸۳حائري،  (ي است   التزام كاف 
 مطرح شـود، دادرس پـس از احـراز          ينزد قاض » نيمع ريعقود غ « در مورد    ياگر نزاع 

ن و ي طــرفير رضـا ي ـنظ( صـحت آن  يط اساس ـي قـرارداد و اعمـال شــرا  ِ يوقـوع عرف ـ 
ن، يطرفة   قرارداد و اراد   د بر اساس مفاد   يبا) ت جهتِ معامله و معلوم بودن آن      يمشروع

انـصاف،  ة   عـدالت و قاعـد     يند و حـق نـدارد بـه بهانـه اجـرا           كه را روشن    يم قض كح
در . نـد كده، معـاف    يا متعهد را از آنچه بدان ملتزم گرد       يد  يل نما يط عقد را تعد   يشرا
د بـر اسـاس قواعـد       ي ـباشد، دادرس با  » نيعقود مع «ه اگر اختلاف، مربوط به      ك يحال

 قراردادها مستلزم اعتقاد بـه    يرش اصل آزاد  يپذ .ندك يدگيرسمخصوص آن عقود،    
ژه ي ـ بـه و   ي جوامع بـشر   يرا عقلا يست؛ ز ياراده ن ) د و شرط  يق بدون(ت مطلق   يمكحا

 احترام به   ي عمل يها  بهره ي با قانون است، ول    يومت واقع كه ح كاند   رفتهيمسلمانان پذ 
 و  يرت با مقـررات شـرع     ي و مغا  يه موجب اخلال در نظم اجتماع     ك يتا وقت (ها   مانيپ

رفتـه شـود و   ي قراردادها بـه عنـوان اصـل پذ        ي آزاد تاباعث شده است    )  نگردد يقانون
ــا ــيمبن ــا  آن، ملاحظــهي واقع ــاعيه ــصلحتي اجتم ــاند  و م ــصاديشي .  اســتي اقت
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 دارد و احتـرام بـه آن،        ي و اقتـصاد   ي تجرب ي قراردادها مبنا  ي، اصل آزاد  ترتيب  بدين
ه انـسان در مـدار مـسائل    ك ـشـود   يشف م ـكت از آنجا ين محدوديرمز ا  . است ينسب

 پـس در واقـع      ،رديتواند به طور منتزع از اجتماع، موضوع بحث قرار گ          ي نم ياجتماع
ن حالـت، قلمـرو   ي ـ نظر اسـت و در ا     ورد م ي اجتماع يفرد در حال زندگ   ة   اراد يآزاد
طره  را در معـرض مخـا      يه مصالح اجتمـاع   كع نخواهد بود    يقدر وس   افراد، آن  يآزاد

  .)۹۰ـ ۹/۸۹ش: ۱۳۸۲صائمي، ( ندك را مختل يا نظم عموميقرار دهد و 
. اصل آزادي قراردادي در فقه پوياي اسلام نيز مورد تصويب قـرار گرفتـه اسـت               

أ فقها با استفاده از عموم      
َ

ُوفوا ِبالعقود ْ
ُ ُ ْ

ِ )المـسلمون « و تمسك به احاديثي ماننـد        )۱/ مائده 
؛  ۵/۶۶: ۱۴۱۵؛ حلـي،    ۱۲/۳۵۳: تـا   عاملي، بي  ؛ حرّ ۲۸۹: ۱۴۰۴ي،  طوس(»  عند شروطهم  )المؤمنون(

لـزوم عقـود را از عقـود معـين بـه سـاير              ة  دامن ـكننـد تـا       تلاش مي  )۳/۲۶۸: ۱۴۱۴،  عاملي
  .قراردادها سرايت دهند

 را متوقـف بـر اذن       يه اعتبار هر عقـد    كداست  ين پ يشي پ ي از فقها  ياريلام بس كاز  
هـان متـأخر    يفقبيـشتر    ،در مقابـل  . باشند يبودن عقود م   يفي قائل به توق    و شارع دانسته 

االله خـويي    یآي ـ. داننـد  ي م ـ يفير تـوق  ي ـاشـاره شـد، قراردادهـا را غ       قـبلاً   ه  كطور   همان
  :دنويس مي

ُأوفـوا ت لفظ در آياتي چون      عمومي ْ ِبـالعقود َ
ُ ُ ْ

ِ             با توجه بـه عـدم اهمـال شـارع در بيـان 
ــر امــضا   مگــر ،عرفــي توســط شــارع اســت  قراردادهــاي يالفــاظ، دليلــي مــتقن ب

اساسي تمايز بين معـاملات و عبـادات        ة  اين نكته، نقط  . اند  عنه قراردادهايي كه منهي  
كـه    در حالي اند  اساس عرف بنا نشده    عبادات ماهيتي كاملاً جعلي دارند و بر      . است

  .)۲/۸۳: ۱۳۷۱( معاملات اين گونه نيستند

  : شدحكم بيمه چنين سؤالدربارة از امام خميني 
 هك ـن اسـت  ي ـ ا ،مه گـردد  يال بر صحت ب   كن است سبب اش   كه مم ك ي از امور  يكي

ُأوفوا ل ي از قب  يعمومات ْ ِبـالعقود َ
ُ ُ ْ

ِ ر عمومـات مـرتبط   يو سا »المؤمنون عند شروطهم« و
گونـه   ني ـه در زمـان صـدور ا  كرند يگ يم بر  را دريها، شروط به تعهدات و ضمانت  

ل ي ـمـه در آن زمـان رواج نداشـته و دل   يب. دان ـ ن مـردم متـداول بـوده     يعمومات، در ب  
مـه  ين عقد ب  يبنابرا. ميمه ندار ي ب ي صحت شرع  ين عمومات برا  ير از ا  ي هم غ  يگريد

أتَ لاَ فه يشرية  آيباطل و مورد نه
ْ

وا ألُکُ
َ

ْ بیمْکُلَاوَمْ الِ بمْکُنََ
ْ
  . استلِِاطبَ
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  :فرمايد  مي در جوابيني خمامام
 انحـصار   يرا ادعـا  ي ـات روشن اسـت؛ ز    يت و روا  اي از ظاهر آ   ين برداشت ي چن يدور

 نادرسـت   يليع، تحم ي و تشر  يگونه عمومات، در معاملات متداول در زمان وح        نيا
ن الفـاظ عـام و      ي ـانه نسبت بـه ا    ين نگرش متحجرانه و برداشت جمودگرا     يچن. است

نم بـه   ك ـ  يگمـان نم ـ  . عت سمحه و سهله به دور اسـت       يشامل، از ساحت مقدس شر    
 خطور  ين مطلب يها، چن   به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه        يشناه آ ك يذهن احد 

الِوا بـفُوَْأ ية  ه آ كند  ك
ْ

امت نـازل شـده، در   يدار، تا قي پاگذاري قانونه در مقام ك ِودقُعُ
 از  يامـدِ جمـود   يپ.  متـداول آن زمـان محـدود باشـد         يهـا   عقـدها و معاملـه     يتنگنا

د از آن، بـه خـدا       ين است و با   يهم اصل ا  ه از ف  كگونه، دور شدن از روال فقه، بل       نيا
  .)۲۷ـ۱/۲۶ش: ۱۳۸۰( ميپناه ببر

  گيري نتيجه
  : استزيراين پژوهش به شرح  ترين نتايج مهم
صـنعت  تمايز  ترين وجه    هاي اخير به عنوان مهم      قراردادهاي بيع متقابل در سال     ـ۱

ارجي تحـت   گذاران خ  نفت و گاز ايران درآمده و قراردادهاي متعددي نيز با سرمايه          
  معـاملاتي بـه شـكل فعلـي آن را        سـازوكار اتخـاذ ايـن     . اين قالب منعقـد شـده اسـت       

ها و الزامات قانوني، سياسي و اقتـصادي موجـود در ايـران              توان مولود محدوديت   مي
 و حيـاتي  راهبـردي گذاري خارجي به ويـژه در ايـن صـنعت            سرمايهبراي  دانست كه   

  .هايي وجود دارد محدوديتكشور 
 يت فقه ـ ين ماه يي و تع  بيع متقابل ت قرارداد   ين پژوهش، اثبات مشروع   ي ا هدف ـ۲

  . بوديالملل نين قرارداد بي ايو حقوق
عقـد بـودن، لازم بـودن، منجـز بـودن،           :  اوصاف قرارداد بيع متقابل عبارتنـد از       ـ۳

شـده و   يـزات صـادراتي بـا كالاهـاي بازخريد        معوض بودن، ارتباط بين كالاها و تجه      
  .مدت بودنبلند
 معاملات بيع متقابل، توصيف ماهيت حقوقي قـراردادي اسـت           مسئلةترين    مهم ـ۴

بيع متقابل با نهادهاي حقوقي همچون بيـع، معاوضـه،   . شود  ميكه در اين زمينه منعقد   
در  امــا ،شـركت، جعالـه، مـضاربه، اجـاره بــه شـرط تمليـك و صـلح تـشابهاتي دارد        
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  .يك از اين نهادها نيست  هيچحقيقت
س ك مـنع  ِ  ي قـرارداد  ِ  ي، اصل آزاد  بيع متقابل  قرارداد   ِ  يت حقوق يه ماه يوجدر ت   ـ۵

كـه ايـن قـرارداد دارد،       اي     ماهيت حقوقي ويژه   .ارساز است كار  ي بس .م.ق ۱۰ ةدر ماد 
همچنـين بـه دليـل تـصويب قـوانين و           . آن را به صورت قـالبي ويـژه درآورده اسـت          

 غيـر نفتـي و بيـان شـرايط و           مقررات مختلف در خصوص بيع متقابل اعـم از نفتـي و           
رسد قرارداد بيع متقابل همانند قرارداد        مي اوصاف آن به موجب اين مقررات، به نظر       

 گـذار   قانونهاي آن توسط     باشد كه تعريف، اوصاف و ويژگي       مي بيمه، عقدي معين  
  .بيان شده است
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